
  هري پاتر و گوي باستاني
  

   خبر های نامنتظره-فصل دوم 

  
حسي به او مي گفت در . هري به سمت مبل رفت و نشست 

  .اين جلسه بسيار متعجب خواهد شد 

خب هري اولا خوش اومدي دوما مسائلي هست كه : لپين گفت 

  .در بارش بايد حرف بزنيم 

  .مودي گفت درسته پاتر چيز هاي خيلي مهمي هيت 

  خب ؟ اين خبرا چي هستن ؟:  گفت هري

يعني چيزايي . خب اولا در باره ي ميراث تو است : لوپين گفت 

  .كه از پدر و مادرت ، سيريوس و آلبوس براي تو به ارث رسيده 

  خب ؟: هري با غم گفت 

اول از همه اون . ببين هري ما خيلي متعجب شديم  -

حساب مدرسه ي تو كه ازش پول بر مي داشتي حدود 

 گاليون پول داشت كه حداقل چيزي بود كه از پدر و 3000

در واقع بدون حساب وسايل و . مادرت به ارث رسيده بود 



 ميليون گاليون به ارث 750جواهرات پدر و مادرت حدود 

رسيده همچين قصر گريفيندور يا پاتر ها در غرب 

 .انگلستان در يه باغ بزرگ 
  ــي ؟چـــــــــــــ: هري پاتر تمام گفت 

از سيريوس در واقع تمام ميراث . تازه فقط اين نيست كه  -

 حساب بانكي بوده كه 7بلك ها به ارث رسيده كه حدود 

   . ميليون گاليون به ارث رسيده 850حدود 

بله و در ضمن از آلبوس نصف حسابش به هاگوارتز و  -

 ميليون گاليون بوده به ارث 400نصف ديگرش كه حدود 

 .رسيده 

 ميليون گاليون 800 ؟ يعني پروفسور دامبلدور چــــــي -

 پول داشته ؟

تعجب نكن هري دامبلدور ها از خاندان ها بزرگي بود مثل  -

 .بلك ها 

 ميليارد گاليون مي رسه كه از 2با جمع اين ها پولت به ....  -

 ميليارده كه بقيش 5/2مدير بانك پرسيدم گفت 

 !!!!!جواهراته
چه طور مي . ه شده بود هري از اين اطلاعات تازه شوك

. توانست اينه همه پول داشته باشد ؟ خيلي برايش عجيب بود

  :با حالتي منگ گفت 



خب . خب ؟ خيلي خيلي خبر خوش حال كننده اي بود  -

  ديگه چه خبري داريد ؟

. خب هري حالا مي رسيم به وصيت نامه ي دامبلدور  -

 ...گفته كه فوكس 
  .و با دستش فوكس رو نشان داد 

  . وقت به تو اونو نشون مي ده ..  .-

. فاكس اومد رو  شانه ي هري نشست و نامه را به هري داد 

  :و شروع به خواندن كرد .هري آن را باز كرد 

  

  هري عزيز

مي دونم كه وقتي اين نامه رو مي خوني من ديگه زنده 

ديگه از مرگ من غمگين نباش چون ديگه به من . نيستم 

 مشورت كردن مي توني تابلوي من احتيجي نداري اما براي

مي دوني چرا ديگه به . رو توي اتاقت در قصر گريمولد ببيني 

 سالگي ات تو به 17من احتياج نداري ؟ چون كه در تولد 

تو  اون جا . من هم رفتم . جايي براي آموزش مي ري 

آموزش مي بيني و از من هم قوي تر خواهي شد من در قبل 

با تو كار كردم هنوز هم مطمئن مرگم فقط روي خاطرات 

  . چند خاطره مونده كه بايد حتما اون ها رو ببيني 



از من براي تو قدح انديشه و تمام وسايل برايت به ارث 

خواهد رسيد اين در واقع وصيت نامه ي اصلي نيست اصلي 

  .در دست مدير بانك گرينگوتزه 

 كه اول اين: از اين پيرمرد خرفت چند نصيحت رو قبول كن 

دوم اين كه . مطمئن باش عشق قوي ترين نيرو در جهانه 

هرگز دوستاننت رو به خصوص دوشيزه ويزلي جوان رو از 

سوم اين كه به اون ها بعد از گرفتن قدرت . خودت دور نكن 

  .آموزش بده 

احتمالا فوكس تو را بعد از من به . چند مورد ديگر هم هست 

ون من كسي رو به چ. عنوان يار خودش انتخاب مي كنه 

بعد هم با . اندازه ي تو نمي شناسم كه لبريز از عشق باشه 

انتخاب تو براي يار خودش رياست محفل هم به ت ومي 

  .از پسش بر مياي . رسه 

بعد هم از اين به بعد هر وقت اسم من و پدر و مادرت و 

  .سيريوس رو شنيدي سريع غمگين نشو 

در ضمن پروفسور اسنيپ بي گناهه اون به دستو خودم منو 

  .ازت مي خوام خودت رو وقتي اونو ديدي كنترل كني. كشت 

  

  استاد و پيرمرد خرفت ، بوگندو

  آلبوس پرسيوال والفريك برايان دامبلدور



  !چه قدر ور زدم 

  

بعد تصميم گرفت . قطره اشكي از چشم هري جاري شد 

سوال هاي بسياري . اك كرد و اشكش رو پ. جدي باشد 

  . براش به وجود آمد 

  .خب هري توش چي نوشته بود : لپين گفت 

اين . اين وصيت نامه نبود اصلي اش در دست مدير بانكه  -

  .يك نامه بود 

 ! چي ؟ مطمئني ؟ اين خيلي عجيبه  -

 چي عجيبه ؟ -

 .اين كه نامه رو به فاكس داده  -
  .اين را مك گانگال گفت و با عجله رفت 

اون . خب هري مسئله ي ديگه اين هم هست : لپين گفت 

  هم اينه كه اون شب تو با دامبلدور كجا رفته بوديد ؟

  .شرمنده دامبلدور به من گفت كه به كسي نگم  -

بالاخره بايد كسي . اما هري اون ديگه پيش ما نيست  -

 .باشه كه به تو كمك كنه 

 .مي دونم دارم چي كار مي كنم . نگران نباشيد  -

 ...اما  -

 .اما بي اما  -



خب هري مي رسيم مسئله ي بعد تو حاضري محفل  -

جلساتش رو اين جا بر گذار كنه ؟ چون در حال حاضر ما 

 .مخفي گاهي نداريم 

 !به يه شرط  -

 چه شرطي ؟ -

 .به شرط اين كه محفل توي كار من دخالت نكنه  -

 ...ولي  -

 !يا اين يا هيچي  -

 !قبوله  -

 ؟خب مسئله ي ديگه اي هم هست  -

اين كه تو . يك مسئله ي ديگه هم هست . درسته هري  -

مي خواي چه طوري آموزش ببيني ؟ منظورم اينه كه چه 

طور ميخ واي پيشرفت كني ؟ چون مي دونم به هاگوارتز 

 ...مي خواي محفل .بر نمي گردي 

بدم نمي آد اما اين مورد رو بايد بذاريد براي روز بعد از  -

 .!تولدم 

 چرا ؟ -

 .م مربوطه اين به خود -
  :مودي گفت 

  .خيله خب پاتر ديگه مي توني بري  -



در ذهنش نقشه اي . هري هم به سمت در رفت و خارج شد 

اما او نياز به استراحت داشت بنابراين به . شكل مي گرفت 

  :سمت راه پله رفت تا به اتاق رون برود اما ناگهان مالي گفت

و هرميون به نمي دونم مي دوني يا نه ؟ اما رون ... هري -

منم به در خواست آرتور . درخواست هرميون توي يه اتاقن 

از طرفي جيني بهم راجع به عشقش به تو . جلوشون نگرفتم 

و تو . به من گفته و اين كه شما همديگر رو دوست داريد 

بنابراين . فقط به خاطر اون ان رو از ماجرا خبردار نمي كني 

  . بايد به اتاق جيني بري 

نمي دانست . گ صورتش به رنگ سرخ در آمد هري رن

  . خوش حال باشد يا ناراحت 

  ...اما خانم ويزلي  -

 !حرف نباشه  -
 .و چشمكي به هري زد 

هري من دركت مي كنم اما تو هم بايد براي خودت  -

 .شادي هايي داشته باشي 
  .و هري رو به طرف راه پله هل داد 

ردا به چون ف. سعي كن استراحت كني !  خوب بخوابي -

  .اندازه ي كافي خسته مي شي 



برعكس . هري به سمت راه پله رفت و وارد راه رو شد 

هميشه به آرامي دستگيره در اتاق جيني را به پايين كشيد 

  . وارد شد 

مال رون از بس پوستر . اين اتاق با اتاق رون فرق داشت  

چسبونده بود كه اتاق نارنجي شده بود اما در اتاق جيني همه 

  .يز صورتي بود و بوي گل اتاق رو برداشته بود چ

هري به سمت تخت خودش رفت و بعد مدتي دراز كشيدن و 

  .فكر كردن خوابش برد 
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